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  اداره بلوچستان از طريق حاكمان كرمان
(از دوره ناصرى تا اوايل پهلوى)

مسعود مرادي1
مهدى وزين افضل2
معصومه صاحبكاران3

درآمد
ــرزمين نواحى  ــود كه از اين س ــز حكومتى در تاريخ ايران مطرح مى ش ــه عنوان يكى از مراك ــان ب كرم
ــتان يا مكران كه در پاره اى از دوران هاى تاريخى با اين نام شناخته  ــده است. بلوچس مجاور آن اداره مى ش
ــد، حاكمان كرمان در برخورد با اقوام  ــود در دوران قاجار و اوايل پهلوى از طريق كرمان اداره مى ش مى ش
بلوچ سخت گيرى هاى زيادى به خرج دادند در پاره اى از زمان ها كه مردم توان پرداخت ماليات را نداشتند 
حاكمان كرمان فرزندانبلوچ ها را به اسارت مى بردند و اين امر سبب شد كه مردمان بلوچ نسبت به حكومت 
مركزى بدبين شوند و در نتيجه دست به شورش هاى متعددى بزنند. هدف از اين پژوهش بررسى چگونگى 

اداره بلوچستان از طريق حكام كرمان است. 

1. استاديار گروه تاريخ دانشگاه سيستان و بلوچستان
mahdivazin@yahoo.com 2. دانشجوى دكتراى تاريخ ايران اسلامى دانشگاه اصفهان

3. دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ دانشگاه سيستان و بلوچستان
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مقدمه
با حاكميت قاجارها در ايران، دورانى از ثبات در كشور برقرار گرديد. ايران در دورة  نادر و حوادث ماقبل 
آن (يورش افاغنه) صدمات زيادى را متحمل شده بود. قاجارها با ايجاد سياست تمركز در كشور، توانستند تا 
حدى اوضاع را سر و سامان داده، به عصر صفوى برگردانند. سياست دولت مركزى، واگذارى اين ايالات به 
شاهزادگان قاجار و خوانين بود. خوانين در ازاى پرداخت ماليات بيشتر، حكومت ايالات را عهده دار مى شدند 
و مطابق ميل خود به اداره آن مى پرداختند و هرگونه اجحاف و ظلمى را از مردم دريغ نمى كردند. آن ها فقط 
ــوى خزانه دولت مركزى روانه كنند كه اغلب نيمى از ماليات هاى  ــده را به س موظف بودند ماليات تعيين ش
ــد. در تقسيمات ادارى دوره قاجار، بلوچستان، حكومتى انضمامى بود  ــده، به مركز ارسال مى ش جمع آورى ش
ــاخت اين شهر هاى  ــهرهاى كويرى چون كرمان و بم صورت مى گرفت هدف از س كه اداره آن از طريق ش
ــن النهرين و مديترانه و در درجه دوم اعمال  ــتان و بي ــرى در درجه اول تأمين راه ارتباطى ميان هندوس كوي
نفوذ پايتخت هاى ايران در ناحيه وسيع بلوچستان بود. بعد مسافت و بيابان هاى طويل و امكانات ارتباطى كم 
باعث شده بود كه حكومت مركزى اداره اين ناحيه مهم را به دست حاكمان كرمان بسپارد. قاجار ها در اين 
منطقه سياستى جز سركوب، ارعاب و فشار نداشتند؛ اين امر موجب مهاجرت گسترده اى از مردم بلوچستان 
به مناطق عمان و زنگبار شد. در اين برهه زمانى، بلوچستان به علت نزديكى به مرز هندوستان و افغانستان 
ــتان  ــركردگان ايالت بلوچس ــى يافته بود و حكومت انگليس در صدد بود تا خوانين محلى و س اهميت سياس
ــازد. هدف از اين پژوهش، بررسى تاريخى منطقه بلوچستان و به ويژه اهميت آن در  ــانده خود س را دست نش
ــت. در اين مقاله در قسمت كرمان و  ــط حاكمان كرمان اس تاريخ ايران دوره قاجار و چگونگى اداره آن توس
ــعى شده به حاكمان برجسته اين دوره اشاراتى مختصر  ــتان (از دورة ناصرى تا اوايل پهلوى) س اداره بلوچس

شود و در پايان اين اثر، فهرستى كامل از حاكمان كرمان و بلوچستان ارائه شده است. 

تقسيمات ايران در پايان عصر قاجار و آغاز عصر پهلوى
ــتان يك ايالت محسوب مى شدند و به دليل وسعت بسيار زياد  در دوره قاجار، از آنجا كه كرمان و بلوچس
اين ايالت، بلوچستان معمولاً مستقل از كرمان عمل مى كرد و حاكمانى از طرف حكومت مركزى به كرمان 
ــتاده مى شدند. اين حاكمان معمولاً يك والى يا فرمانده نظامى را به منطقه بلوچستان مى فرستادند كه  فرس
ــترش حاكميت دولت مركزى در اين بخش از سرزمين هاى ايران و سركوب شورش هاى واقع  هدف او گس
در منطقه بود. به قول احمد على خان وزيرى، «چون بلوچستان برادر كهتر بود، تابع اوامر و نواهى كرمان، 

برادر مهتر، بود». در اوايل دوره قاجار ايران به پنج حكمرانى و دوازده حاكم نشين تقسيم ميشد: 
1- حكمرانى آذربايجان (آذربايجان، همدان، زنجان) را شامل مى شد كه مقرّ وليعهد و تحت فرمان او بود؛ 

2- حكمرانى دوم، شامل ايالات كردستان، كرمانشاه، سرحد، عراقين و لرستان؛ 
ــادر و جزاير خليج فارس، كهگيلويه و بختيارى و  ــوم، فارس كه علاوه بر ايالات فارس، بن 3- حكمرانى س

خوزستان را در بر مى گرفت؛ 
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4- حكمرانى چهارم عبارت بود از خراسان و سيستان و
5- حكمرانى پنجم كرمان و بلوچستان را تشكيل مى داد.  

ــيم شد و در اواسط  ــيم بندى تغيير كرد و قلمرو برخى از حكمرانى ها تقس ــيزدهم، اين تقس از آغاز قرن س
سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، ايران داراى چهار ايالت و 23 ولايت بود كه عبارتند از: 

1. ايالت آذربايجان؛ 
2. خراسان و سيستان؛
3. فارس و لارستان و
4. كرمان و بلوچستان.

ــروطه و دورة  ــار تا بعد از دورة مش ــتان از همان اوايل قاج ــت، بلوچس ــوم بوده اس ــان گونه كه مرس هم
ــورى همراه هم نام برده مى شدند. پس از  ــيمات كش ــده و در تقس ــط كرمان اداره مى ش قانون گذارى، توس
ــروطه، در اولين دوره قانون گذارى به سال1285هـ. ش، قانونى تحت عنوان «قانون تشكيلات  نهضت مش
ايالات و ولايات» به تصويب رسيد. در اين قانون به اسامى چهارده ايالت كه عبارتند از: آذربايجان، كرمان 
ــان و سيستان، اشاره شده است (دوازده ولايت كه در قانون ذكر آن  ــتان، فارس و بنادر و نيز خراس و بلوچس

نيامده نيز وجود داشت). 
ــال 1341هـ. ق به عمل آمد، ايران به هشت ايالت بزرگ تقسيم شد كه  ــيم بندى هايى كه در س در تقس
ــتان و مكران و بنادر درياى عمان در كنار هم ذكر مى شود. در كتاب  ــتمل بر بلوچس در آن ايالت كرمان مش
ــتان چنين ذكر شده: «بلوچستان از جهت شمال به  ــلطنه، موقعيت جغرافيايى بلوچس مراة البلدان اعتمادالس
افغانستان و سيستان از جهت مشرق به سند از جهت مغرب به ايالت كرمان و از سمت جنوب به درياى هند 
ــد». جغرافياى فرنگ، اين ولايت را منقسم بر چهار ناحيه نموده است: اول ناحيه ماروان كه  محدود مى باش
ــت؛ دوم مكران كه شهر معتبر آن كيج است؛ سوم ناحيه كنداوا كه شهر معظم آن  ــهر عمده آن كلات اس ش
كندوا است. اين شهر را حورند هم مى نامند؛ چهارم ناحيه كوهستانى (اعتماد السلطنه، 1364: 326). امروزه 
بلوچستان از شمال به سيستان و افغانستان، از مشرق به پاكستان و از جنوب به درياى عمان و از مغرب به 

استان كرمان محدود است. 

پيشينه تاريخى بلوچستان 
ــير مى كند. قديمى ترين نامى كه به اين  ــت سال ها، هنوز در  هاله اى از ابهام س ــتان با گذش تاريخ بلوچس
سرزمين داده شده،  اسم مگا است. نام بلوچستان در كتيبه هاى ميخى داريوش در بيستون و تخت جمشيد 
ران تلفظ مى شود.  ــابق مَكران مى گفتند كه به زبان بلوچى مكُّّ ــتان را در س ــده است. بلوچس مكه1 ضبط ش

1.maka
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بلوچستان در كتاب هرودوت، ميكيان1 يا مكيان2 ضبط شده است. در برخى از كتيبه هاى قديم، ماگان3جزء 
ساتراپ هفدهم داريوش بوده است و در برخى ديگر جزء ساتراپ چهاردهم به شمار مى آمده است. (غراب، 
1364: 11) گويا داريوش، پنجاب را از طريق بلوچستان تسخير نموده است و يك فروند كشتى اين پادشاه 
ــند سواحل گدروسيا را  ــيلاكس در 1512پ.م از طريق عبور از س ــالار يونانى به نام س تحت فرمان دريا س

كشف نمود. بلوچستان همان گدروزيا و قسمتى از درانگياناى عهد قديم است. (كرزن، 1373: 309) 
در اصطلاح محلى كلمة مُك يا مَچ به معنى درخت خرما است و كلمة ران را اگر به معناى كوه بگيريم، 
يعنى جاى كوهستانى كه درخت خرما باشد. در دوران اسكندر مكران را به واسطه نزديكى دريا (ايكتوفاجى) 
يا ماهى خوران و ناحيه مشرف به داخل كشور را گدروسيا مى ناميدند. بلوچستان را در زمان ساسانيان كوسون 
ــت. در شاهنامه فردوسى  ــتق از كوش يا كوچ يا قفص در متون عربى بوده اس مى گفتند كه احتمال دارد مش
ــگاليده جنگ مانند قوچ» در شاهنامه اين  ــپاهى ز كُردان كوچ و بلوچ / س ــت: «س نامى از قوم بلوچ آمده اس
قوم در جرگه سپاه كيخسرو ذكر شده اند و آن ها را به قوچ تشبيه كرده كه سر تا پا مسلحّ هستند و هيچ گاه 
پشت به جنگ نمى كنند و علامت بيرق آن ها تصوير پلنگ بوده است. هجوم هياطله يا هون هاى سفيد در 
ــرق درياى خزر به  ــمت غرب رود جيحون باعث مهاجرت بلوچ ها از ش نيمه اول قرن پنجم ميلادى به قس

نواحى جنوبى ايران (كرمان) شد. (غراب، 1364: 36) 
در زمان استيلاى سلجوقيان در ايران، اين قوم از سيستان و كرمان به بلوچستان ايران و قسمت مكران 
ــوب ليث صفارى به ندرت فرماندهان نظامى عرب در اين  ــلامى تا زمان يعق مهاجرت نمودند. در دوران اس
ــامانيان، غزنويان بلوچ ها در اين منطقه شورش هاى  ــاكن شدند. در زمان سلسله هاى صفاريان، س منطقه س
گسترده اى ضد حاكمان وقت خود انجام دادند كه اغلب سركوب مى شدند. در روزگار حملات مغول، جغتاى 
مأمور فتح بلوچستان شد و در زمان تهاجمات امير تيمور گوركانى وى پس از فتح كرمان متوجه بلوچستان 
ــد و چون بلوچ ها در مقابل او مقاومت نمودند، پس از شكست آن ها بلوچستان را غارت كرد.  ــتان ش و سيس
(كاظميه، 1357: 16) بلوچستان در دوره شاه عباس با طغيان ملك شمس الدين بلوچ مواجه شد شاه عباس 
ــت داد و او را  ــمس الدين را در بمپور شكس ــركوبى او نمود. گنجعلى خان، ملك ش ــان را مأمور س گنجعلى خ
ــت كه اداره بلوچستان را بر عهده گرفت. با يورش افغان ها به  ــتگير نمود. وى اولين حكمران كرمان اس دس
ــقوط اصفهان آن ها را يارى كردند.  ــپاهيان افغان ملحق شدند و در س ــت هزار بلوچ به س ايران، حدود بيس
ــه دوم از حكومت صفويه گرفتند و  ــا اين همكارى در درجه اول انتقام خود را از كرمان و در درج ــا ب بلوچ ه
ــت محمود افغان ذكر شده است  ــت محمود افغان را خالى كرده كه اين عامل از جمله دلايل شكس بعد پش

(درياگشت، 1370: 17؛ رستم التواريخ، 1352: 263و 285). 
همزمان با يورش افغان ها، محمد قلى خان قورچى باشى حكمرانى ايالت كرمان و بلوچستان را بر عهده 

1.mikian.
2.mekian.
3.magan.
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داشت. در زمان حكومت وى فردى به نام محمد ميرزا، ادعاى فرزندى شاه سلطان حسين را داشت. اشرف 
ــار، طهماسب قلى خان در سال  ــاه افش ــت داد. با روى كار آمدن نادر ش افغان وى را در نزديكى ميناب شكس
ــر  ــد. در دورة زنديه به دليل اختلافات خانوادگى بر س ــتان برگزيده ش 1164، به حكمرانى كرمان و بلوچس
ــد. حكومت كرمان را محمد امين خان گروسى بر عهده گرفت.  ــئله جانشينى، به بلوچستان توجهى نش مس
در زمان آقا محمد خان قاجار، شهر كرمان كه مركز حاكم و نقطه اتكاء فرمانروايى بر بلوچستان بود، تقريباً 
ــتى داشتند، همچنان بر حكم خود  ــتگيرى لطفعلى خان دس از ميان رفت؛ البته قلعه بم و حكام آن كه در دس
باقى ماندند و مسئوليت بلوچستان كمابيش در اختيار آنان بود. در روزگار بعد از فجايع آقا محمد خان زمينه 
مساعدى براى بروز شورش هاى بلوچستان و سيستان تا حدود بم و جيرفت فراهم شد. وقتى فتحعلى شاه بر 
تخت نشست، متوجه اهميت خطر بى اعتنايى بر بلوچستان شد و پسر عموى خود ابراهيم خان ظهيرالدوله را 
ــت. (درياگشت، 1370: 12) در دورة كوتاه زنديه و سلاطين قاجار، توجه كمترى  به حكومت كرمان برگماش
ــتفاده كرده، مبادرت به خودسرى و اغتشاش نمودند تا  ــتان مى شد. متنفذين محلى از وضعيت اس به بلوچس
ــركش را مطيع حكومت مركزى كند و  ــت امراى س ــه ميرزا تقى خان اميركبير، با درايت و تدبير توانس آنك
ــتان گسترش دهد. از اين جهت سال هاى سلطنت ناصرالدين شاه، دورة با  ــر حد هندوس قدرت ايران را تا س

اهميتى در تاريخ بلوچستان است. (جهانبانى، 1338: 60)              

اهميت استراتژيك بلوچستان در دوران قاجار
ــواحل هند را از امپراطورى مغول (شاه جهان) به دست  ــى ها در سال 1632م. اجازة تجارت در س انگليس
آوردند. در سال 1656م. دكتر باتن، اجازه تأسيس تجارت خانه را در يكى از شعبات رود گنگ از سوى دولت 

تيموريان به دست آورد. 
ــرفت در زمينه صنعت و اقتصاد، حس توسعه طلبى  ــانس و پيش ــتعمارگران بعد از گذراندن دوران رنس اس
ــان افزايش يافت و روسيه و انگليس و فرانسه از جمله كشورهايى بودند كه به  ــرزمين هاى تحت سلطه ش س
ــيا و آفريقا افتادند. در قرن نوزده ميلادى، فرانسه با شناختن آفريقا قصد  ــعه قلمرو خود در قاره آس فكر توس
ــيه بعد از مرگ پطركبير در صدد برآمد تا به وصيت نامه او عمل  ــت، روس ــرزمين هاى آنجا را داش تصرف س
كند و قلمرويش را از شرق به غرب به سوى چين و ايران و عثمانى گسترش دهد؛ مهم تر از همه انگلستان 
بود، زيرا تاجران انگليسى، سياست مدارانى بزرگ بودند كه از طريق كشف هند توانستند رقبا را كنار گذارند 

(اسدى كرم، 1387: 152). 
ــيزدهم (19 ميلادى) همزمان است با تشديد رقابت هاى سياسى ـ اقتصادى  حاكميت قاجارها در قرن س
ــت، در جريان اين رقابت ها خصوصاً در آسيا، هند به عنوان  ــورهاى اروپاى غربى در قلمرو هايى دوردس كش
اصلى ترين كانون رقابت هاى استعمارى اروپاييان، وضعيت خاصى را به وجود آورده بود كه ايران و ايالت هاى 
ــتان استفاده كرده،  ــى ها از ضعف نفوذ دولت مركزى (قاجار)در بلوچس مختلف را تحت تأثير قرار داد. انگليس
ــت را احداث كردند. از ديگر  ــتان مى گذش ــمال بلوچس ــتر اين ناحيه خطوط تلگرافى در ش براى كنترل بيش
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ــوى خليج فارس و درياى عمان از طريق  ــروى روس ها به س ــاه پيش ــاهى مظفرالدين ش حوادث مهم پادش
ــروى روس ها به نفوذ  ــت و آنها براى سد كردن پيش ــت انگليسى ها را در پى داش ــتان بود كه وحش بلوچس
ــغال تدريجى آن ميان  ــتان و اش ــتان افزودند دولت انگليس براى اعمال نفوذ خود در بلوچس خود در بلوچس
ــتفاده را برد. در  ــمنى افكند و از ضعف دولت مركزى ايران حداكثر اس ــرداران بلوچ نفاق و دش خان ها و س
زمان ناصرالدين شاه گلد اسميت موفق شد قسمتى از بلوچستان بزرگ را از ايران جدا و ضميمه امپراطورى 

انگليس نمايد. (سپاهى، 1385: 273-274) 

كرمان و اداره بلوچستان (از دورة ناصرى تا اوايل پهلوى)
ــتان مورد توجه حكومت مركزى قرار گرفت. در اين زمان هدف اميركبير اعمال  در دورة ناصرى بلوچس
قدرت دولت مركزى در سرتاسر بلوچستان تا مرز سند و استقرار امنيت در سيستان بود. وى در هر دو جهت 
ــد كه تصويرى بدبينانه  ــيار كوتاه بود و باعث ش موفق گرديد (آدميت، 1362: 248). اما اين دورة آرامش بس
ــاكنان اين منطقه فراهم آيد. در اين زمان، انگليسى ها به آشفتگى هاى  ــبت به حاكميت مركزى ميان س نس
منطقه دامن مى زدند. در دورة ناصرى، حكومت مركزى راه حل جديدى از 1270هـ. ق براى اداره بلوچستان 

پيدا كرد كه اين امر با به حكومت رسيدن ابراهيم خان بهزادى بمى (سرتيپ) مصادف شد.
ــت تهديد و تخويف و سپس  ــائل مربوط به بلوچستان از دو طريق حل مى شد: 1. سياس ــته مس در گذش
تحبيب و استمالت و به كار گماردن خوانين محلى مانند امير كبير بود؛ 2. اداره اين ايالت به دست فرماندهى 
كه از نقاط ديگر ولايت دوردست كشورى آمده بود. راه حل اولى عملى نبود، زيرا تا زمانى كه دولت مركزى 
مقتدر بود، سران محلى اطاعت مى كردند و راه حل دوم تا زمانى كارساز بود كه اين سرداران و حاكمان در 
منطقه اقامت داشتند. به محض ترك محل، اوضاع به شكل سابق بر مى گشت. با قدرت يافتن ابراهيم خان 
بمى در بلوچستان حكومت مركزى متوجه اين امر شد كه از طريق خوانين مقتدر بم در بلوچستان حكمرانى 
ــتند و از طرف  ــتقلال طلبى نداش ــد (فرمانفرما، 1383: 10)، زيرا از يك طرف خوانين بم هرگز طبع اس كنن
ــت از بم  ــته و بلوچ ها براى حمله به نواحى مركزى ايران مى بايس ــتان قرار داش ديگر بم در مجاورت بلوچس
ــن اين منطقه براى جلوگيرى از هجوم بلوچ ها به خانه و املاك خود، داراى انگيزة  ــور نمايند. پس خواني عب
ــخصى بودند (سالار بهزادى، 1372: 126). بنابراين از دورة محمداسماعيل خان نورى (وكيل الملك اول)  ش

حاكمان بلوچستان از خوانين بم انتخاب مى شدند. 
ــتان با مركزيت بمپور اداره مى شد. در حاشيه قرار داشتن بمپور  ــاه بلوچس از اوايل قاجار تا دورة محمد ش
ــط  ــتى بر نيايد، زيرا بمپور در اين زمان توس ــد كه حكومت مركزى از عهدة ادارة اين ناحيه به درس باعث ش
ــلط سران نارويى كه همراه غارت  ــاه، دوران يك صد ساله تس ــد. در روزگار محمد ش ايل نارويى اداره مى ش
ــد (گروسى، 1374:  ــتقرار نمايندگان حاكم كرمان به بمپور آماده ش نواحى بود، پايان پذيرفت و راه براى اس
48). شورش مردم بلوچستان پس از قتل ناصرالدين شاه در دو جهت مبارزه عليه استبداد داخلى و مخالفت 
ــان قدرت دولت مركزى، غارت مردم بلوچستان براى  ــلط بيگانگان ظاهر شد. در اين سال ها تنها نش با تس
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دريافت ماليات بود. علت اصلى شورش ها در دورة قاجار، بالا بردن ميزان ماليات و ناتوانى در جمع آورى آن 
بود. از جمله اين شورش ها بعد از قتل ناصرالدين شاه، شورش سردار حسين خان نارويى بود (سند شماره 1). 
ــال 1314هـ. ق روزنامه حبل المتين در مورد خشكسالى در بلوچستان  ــاه در س بعد از مرگ ناصرالدين ش
ــت... در بنادر  ــتان موجود اس ــال قحط و غلا در اغلب بنادر ايران و بلوچس اين چنين گزارش مى دهد: «امس
بلوچستان بلكه در خود بلوچستان، گندم به كلى ناياب است» (سپاهى، 1385: 232). اعزام نيرو به بلوچستان 
ــاس هيچ نظمى نبوده است. اين نيروها كه به ظاهر براى امنيت و آرامش بلوچستان  در دورة مظفرى بر اس
اعزام مى شدند، اموال مردم را غارت مى كردند. در اين دوران وضع چنان نابهنجار بود كه فرماندهان، تجاوز 
به نواميس بلوچ را نوعى افتخار مى دانستند. حاكمان قاجار بعد از گروگان گيرى، زنان، دختران و پسران بلوچ 

را به اسيرى گرفته، به سوى حرمسراى خود رهنمون مى كردند. 
ــاق افتاد. وى ابولفتح خان  ــت ناصرالدوله، فرمانفرماي كرمان اتف ــن تجاوزات در زمان حكوم ــه اي از جمل

ترك را بر بلوچستان گماشت تا بر امور آنجا نظارت كند،

قصد تجاوز به  ابوالفتح خان كه  حمله  در اين 
يك زن بلوچ را داشت، وقتى با مخالفت شوهر و اقوام زن مواجه شد، سر شوهر او را بريد و روى سينه زن 
ــاه قاجار توسط  ــته در زمان محمد ش ــبيه اين حادثه در گذش قرار داد و در چنين حالتى به زن تجاوز كرد.  ش
ــير آمده بود، قصد تجاوز به زنان  ــون كه به بمپور و نرماش ــون اتفاق افتاده بود؛ شاهس حبيب االله خان شاهس
ــدند و دختران و زنان خود را  ــتان حاضر به تن دادن به اين ننگ نش ــت؛ مردم بلوچس و دختران بلوچ را داش

كشتند. (وانسن، 1354: 311؛ سپهر، ج 1 و 2، 1377: 819؛ درياگشت، 1370: 31). 
ــروطه و وقايع كرمان در سال 1323هـ. ق  ــاه و همگام با جرقه هاى نهضت مش در دوران مظفرالدين ش
توجه حاكمان كرمان و از جمله حكومت مركزى نسبت به مناطق حاشيه اى چون بلوچستان كم شد. طايفه 
بلوچ با استقرار مجلس، اميدوار به رفع ظلم و ستم از خود بودند، اما ايستادگى محمد على شاه و مخالفت او 

با نمايندگان، مانع توجه نمايندگان مجلس نوپا به بلوچستان گرديد. 
ــتان در دورة ناصرى، طهماسب ميرزا مؤيدالدوله بود. اعزام نيرو در زمستان  اولين حاكم كرمان و بلوچس
ــنّت هايى بود كه از زمان مؤيدالدوله پايه گذارى شد و  ــتان براى جمع آورى ماليات، از س ــال به بلوچس هر س
ــند شماره 2).  ــاه، اين روش را ادامه داد (ناصح، 1344: 28؛ س ــاهى مظفرالدين ش علاءالملك در دورة پادش
ــن خان سردار ايروانى معروف به خان بابا خان به حكمرانى كرمان و بلوچستان  بعد از مؤيدالدوله، محمدحس
رسيد. در دوران او تا حدى آرامش در منطقه برقرار گرديد (همت كرمانى، 1364: 278؛ افشار، 1371: 138). 
ــتان، انگليسى ها با ايجاد شايعه سازى توانستند از  ــين خان سپهدار در كرمان و بلوچس در زمان حاكميت حس
گسترش قدرت قاجار ها در بلوچستان جلوگيرى كنند و همچنين با ايجاد نا امنى در اين مناطق دولت ايران 
ــرتيپ، مأمور  ــپهدار، امام على خان س ــودن اين نواحى به خاك ايران باز دارند. در زمان س ــم نم را از منض
بلوچستان شد. «در اين زمان اهالى قلعه مگس، سيزده نفر زن و طفل را در عوض بدهى ديوان خود آورده 

اس       اطاعت سهى، ياراحمذ بلوچِ  طايفة كه حالى در     
  ها ياراحمذ سهی  .كزد عام قتل را وها آ و ريخت طايفه ايه سز بز خان ابوالفتح ،بودوذ پذيزفته را مزكشى حكومت

 كزدوذ كوچ  فهزج  به  بود، شان سوذگی محل كه سزحذ، اس

 

. 
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ــعدالدوله در منطقه، وضع سنگين ماليات،  ــپاهى، 1385: 118). در زمان حاكميت ابراهيم خان س بودند» (س
موجب آوارگى مردم شد. ذوالفقار كرمانى، مأمور ناصرالدين شاه به سيستان، در كتاب خود در مورد نارضايتى 

بلوچ ها از رفتار ابراهيم خان و مأمورانش گزارش مى دهد. 
در دورة ناصرى سه تن از خاندان فرمانفرما (فيروزميرزا، عبدالحسين ميرزا نصرت الدوله، عبدالحميد ميرزا 
ناصرالدوله) مكرراًً به حكومت كرمان و بلوچستان منصوب شدند (سند شماره3). آن ها گزارش هايى از وضع 
ــته، تقديم دربار كردند (احمدى كرمانى، 1370: 19؛ وزيرى، 1375: 814؛ يغمائى، 1355:  ــتان نوش بلوچس
ــهاب الملك) به حكومت كرمان و  ــال 1315هـ. ق) غلامرضاخان آصف الدوله (ش 63). در دورة مظفرى (س
ــتان منصوب شد. در زمان وى راهكارهايى براى اداره بلوچستان در روزنامه حبل المتين چاپ شد كه  بلوچس
ــاره شده بود و اينكه دو سال نصف ماليات  ــرحدات جالق و دزك اش ــاختن قلعه هاى بزرگ در س در آن به س

بلوچستان را صرف تعميرات آن ملك فرمايند. 
در سال 1320، ظفرالسلطنه به حكومت كرمان و بلوچستان فرستاده شد كه اوج رقابت روسيه و انگليس 
ــال ها بود. از صدر مشروطيت تا سال 1307، دولت مركزى نتوانست خان هاى بلوچ  ــتان در اين س در بلوچس
ــتقلال كرد  ــت محمدخان بلوچ باران زايى به تمرّد پرداخت و دعوى اس ــازد، چنان كه دوس ياغى را مطيع س
ــتان بود، در حالى كه اقدام به غارت  ــت محمدخان، مدّعى خودمختارى بلوچس (جهانبانى، 1307: 21). دوس
ــرق به  ــكر ش و چپاول مى كرد. از طرف ديگر دولت مركزى ايران چنين جدايى طلبى را تحمل نمى كرد. لش
دستور رضا شاه، مأمور سركوبى او شد. بعد از دستگيرى و انتقال او به تهران، وى مورد توجه رضا شاه قرار 
ــم رسمى شركت مى كرد، اما هميشه در فكر فرار بود؛ تا اينكه با قتل محافظ و راننده اش،  گرفت و در مراس
اقدام به فرار كرد و متعاقب آن دستگير و اعدام شد. بعد از او پادگان نظامى در منطقه بلوچستان مستقر شد 
و دوباره حكومت مركزى بر امور منطقه مسلط شد. (جهانبانى، 1338: 40؛ سايكس، 1363: 145؛عسكرى، 

1357: 66 ؛ دامنى، 1380: 275). 

 نتيجه   
 ريشه كينه ها يا علايق قومى نسبت به قوم ديگر را بايد در تاريخ آن ها جستجو كرد. وضعيت اجتماعى 
ــتوار بود، همواره تحت سلطه حكّام قاجارى، نه تنها به  ــتان كه بر زمينه هاى قبيله اى ـ روستايى اس بلوچس
خودمختارى قومى خود مى انديشيدند، بلكه بر اثر ضعف حكومتى يا فشارهاى ناشى از اقتدار موقّتى، به طور 
ــتقلال ايلى توأم با  ــورش و عصيان مبادرت مى ورزيدند. طايفه بلوچ علاقه زيادى به حفظ اس طبيعى به ش
ــرزمين  ــت، اما هرگز بلوچ ها در صدد خود مختارى و جدايى از س همه آثار و كردار خونخوارى و راهزنى داش

ايران بر نيامدند.
ــردارى حكام محلى  ــن فرمانب ــه از صميميت و حس ــهادت تاريخ، حكومت هاى وقت ايران هميش به ش
بلوچستان استفاده نموده و براى حفظ و حراست خاك ايران از اين طوايف استمداد مى طلبيدند. علت اصلى 
ــورش بلوچ ها، ظلم و ستم قاجار ها، بالا رفتن ماليات ها و سرخوردگى مردم بود. شدت عمل و سختگيرى  ش
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حكام كرمان در مورد بلوچستان بى رحمانه و خارج از حدود انسانى بود. هركس كه اعتراض مى كرد، با غل 
ــرارت زياد نموده بودند، از دم توپ  ــتر آن ها را اعدام و بعضى كه ش و زنجير او را به كرمان مي آوردند و بيش

گذرانده، به طرز فجيعى به هلاكت مى رساندند. 
بهترين سوغاتى كه از اين سال ها ابتدا به كرمان و بعد به پايتخت روان مى شد، نيزه سر از طوايف معترض 
بلوچ بود. از طرفى ديگر خشكسالى هاى پياپى و اردوكشى هاى زمستانه حاكمان كرمان به بلوچستان ريشه 
زندگى مردم منطقه را سوزانده بود. هر وقت حكومت اقتدارى پيدا مى كرد، يك هجوم بى امان به بلوچستان 
مى كرد و اين قوم به كوه ها و واحه ها مى گريختند و گاهى آدم ها را به جاى ماليات به كرمان مى دادند كه به 
ــتند. به هر حال معمولاً هديه حكامى كه از كرمان به بلوچستان فرستاده مى شدند، چيزى نبود  تهران بفرس

جز مقدارى كالا، فرش، گوسفند و آدم. 
ــتان با دولت قاجار پيوند نيافت، در حاشيه قرار گرفتن شهر بمپور پايتخت اين ناحيه  از دلايلى كه بلوچس
و تعيين ننمودن منطقه مناسب براى مركزيت بلوچستان بود. پرسشى كه در اينجا مطرح مى شود اين است 
كه چرا قاجارها بلوچ ها را از دم تيغ مى گذراندند؟ شايد پاسخ آن چنين باشد كه خود قاجار ها به صورت ايلى 
ــايرى زندگى مى كردند و از غارتگرى و شورش طوايف اطلاعاتى داشته و صدماتى از اين غارت هاى  و عش
كوچك ديده بودند؛ آن چنان كه فتحعلى شاه در جنگ هاى مختلف، هميشه از قدرت عشاير بيمناك بود كه 
مبادا يكى از آن ها آن قدر قوى شود كه جاى او را بگيرد و از دلايل ديگر همكارى اي بود كه بين افغان ها 
ــقوط اصفهان گرديد. قاجار ها مى ترسيدند به  ــده بود كه منجر به س و بلوچ ها در اواخر عهد صفوى برقرار ش

سرنوشت صفويه دچار شوند، براى همين به سركوب بلوچ ها پرداختند. 
عدم آگاهى حاكمان قاجار از اهميت استراتژيكى اين منطقه، سبب شد كه كشورهاى استعمارى از جمله 
انگليس، فرصت را مغتنم شمارند و براى حفظ هند به ايجاد حريمى از حكومت هاى پوشالى محلى در اطراف 
آن دست بزنند. اين عامل منجر به جدايى و الحاق قسمتى از خاك بلوچستان به هند انگليس در سال 1287 
ــتعمارى خود، به ايجاد اختلاف ميان سران محلى و خوانين  ــى ها براى رسيدن به مطامع اس گرديد. انگليس
ــت مى زدند و با ايجاد مجالس حلّ دعاوى، حضور خود را در منطقه پررنگ تر مى كردند. تاريخ پر فراز و  دس
نشيب بلوچ ها، آن ها را چنان تربيت كرده است كه به كمتر كسى اعتماد كنند و اين ريشه در خاطرة ظلم و 
ستم هاى گذشته دارد. هرگاه بلوچى بخواهد بيان كند كه فلانى ظلمى در حقش روا داشته، مى گويد به من 

چنان ظلمى كپته (كرده) كه قاجار چنين ظلمى نكپته (نكرده). 
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فهرستى كامل از حاكمان كرمان و بلوچستان (از دورة ناصرى تا اوايل پهلوى)

سال هاى حكومتنام حاكمرديف

1268 هـ. قطهماسب ميرزا مؤيد الدوله1
1271 هـ. قمحمد حسن خان سردار2
1272 هـ. قغلام حسين خان سپهدار3
1276 هـ. قكيومرث ميرزا عميد الدوله4
1277 هـ. قمحمد اسماعيل خان نورى (وكيل الملك اول)5
1284 هـ. قحاجى حسين خان شهاب الملك6
1285 هـ. قمرتضى قلى خان سرتيپ (وكيل الملك ثانى)7
1295 هـ. قحاج غلامرضا خان شهاب الملك (آصف الدوله)8
1296 هـ. قنصرت الدوله فيروز ميرزا9
1298 هـ. قعبدالحميد ميرزا ناصرالدوله10
1309 هـ. قعبدالحسين ميرزا نصرت الدوله فرمانفرما11
1311 هـ. قفتحعليخان صاحب ديوان شيرازى12
1312 هـ. ق (دور دوم)عبدالحسين ميرزا نصرت الدوله فرمانفرما13
1314 هـ. قبهجت الملك اميرتومان14
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1315 هـ. قحاج غلامرضا خان آصف الدوله5+1
1317 هـ. قحسنعلى خان اميرنظام گروسى16
1317 هـ. قحسام الملك17
1319 هـ. قمحمود خان علاء الملك18
1320 هـ. قظفر السلطنه19
1322 هـ. قركن الدوله20
1323 هـ. قظفر السلطنه21
1323 هـ. قعبدالحسين ميرزا فرمانفرما (مجددا)22
1324 هـ. قنصرت الدوله فيروز ميرزا (پسر فرمانفرما)23
1326 هـ. قسردار معتضد (بهجت الملك)24
1326 هـ. قصاحب اختيار25
1327 هـ. ققوام الملك26
1328 هـ. قصارم الملك27
1328 هـ. قنصرة السلطان28
1329 هـ. قجلال الدوله مسعود29
1329 هـ. قشاهزاده امير اعظم30
1330 هـ. قامير مفخم بختيارى31
1331 هـ. قسردار محتشم بختيارى (غلامحسين)32
1334 هـ. قسردار ظفر بختيارى33
1336 هـ. قحشمت الدوله والاتبار34
1338 هـ. قسردار اسعد بختيارى35
1302 هـ. ش/1342 هـ. قسردار معظم خراسانى (تيمورتاش)36
1304 هـ. ش/1344 هـ. قنظام الدوله نورى37

ــك 1319 هـ. ق را در  ــك 1317 هـ. ق و علاء المل ــام المل ــاب تاريخ وزيرى. اين اثر تا حس ــع: كت منب
برمى گيرد. 
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جهت  نيرو  اعزام  و  آنجا  حاكم  استقلال  ادعاي  و  بلوچستان  شورش هاي  از  گزارشي   :1 شماره  سند 
سركوبي ياغيان
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سند شماره  2: تجهيز قواي كرمان جهت اعزام به مرزهاي بلوچستان همراه نيرو هاي انگليسي
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منطقه  مشكلات  رفع  خصوص  در  شاه  اوامر  اجراي  شاه،  به  ميرزا  فيروز  تلگراف   :3 شماره  سند 
بلوچستان
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